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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

وقتی در سال 1355 فیلم کوتاه 8 میلی متری به نام »النّاس« در جمعی نه چندان زیاد به نمایش درآمد و 
در مقابل عنوان فیلمبردار آن ، نام »سید محمد بهشتی« در تیتراژ نقش بست، شاید کمتر کسی فکر می کرد 
که زمانی همین سید محمد بهشتی، به یکی از اولین متولیان سینمای پس از انقلاب ایران و در واقع اصلی ترین 

آنها بدل خواهد شد. 
ســازندگان فیلم کوتاه »الناس«، گروهی از افراد مذهبی و بعضا انقلابی بودند که در زمینه های فرهنگی 
و هنری فعالیت هایی داشــتند. یکی از این افراد محمدعلی نجفی بود که در واقع نخســتین مسئول سینمایی 
پس از انقلاب اســلامی به شــمار می رود. خود او می گوید در فروردین 1358 به اتفاق مصطفی  هاشمی طباء و 
محمد بهشتی و چند نفر دیگر به حضور امام رسیده و در آن جلسه مهدی بازرگان که گویا از قبل این افراد را 

می شناخته، وی را به عنوان مسئول اداره سینما معرفی کرد.1
اگرچه محمدعلی نجفی زمانی نمایش »ســربداران« را در حسینیه ارشاد روی صحنه برد اما گرایش های 
هنری دیگری هم داشت. خودش می گوید که علی رغم فضای مذهبی خانواده، به سینما علاقه مند بوده و یکی از 
تاثیرگذارترین فیلم هایی که در آن دوره تماشا کرده، »هوس زیر درخت نارون« و بازی سوفیا لورن بوده است!2 
نجفی در مصاحبه ای با فریدون جیرانی که در بهمن 1371 در هفته نامه سینما به چاپ رسید در این باره می گوید:
»... یادم هست آن سال ها از سوفیا لورن در »هوس زیر درخت نارون« خیلی خوشم آمد. ناصر ملک مطیعی 

هم جزو بازیگران مورد علاقه ام بود...«3
شاید از همین جا، بتوان ریشه های برخی کج اندیشی ها و رسوخ نگاه و سلیقه هایی که باعث شد در سال های 
بعد نیز سینمای ایران با انقلاب و مردم مماس نشود را دریافت. آنچه در همان دوران مدیریت سینمای ایران 

نیز  گریبان نجفی را گرفت تا آنجا که در گفت و گویی گفت:
»... اگر ســکس و خشــونت نه برای پرکردن جیب تاجر فیلم بلکه در خدمت محتوای فیلم باشد، نمایش 

آن اشکال ندارد...«4
یا در گفت و گویی دیگر در همان زمان مدیریتش گفت:

»... مسئله سکس در سینما به صورت تحریک کننده اصلا وجود نخواهد داشت و این مسئله ای است که شرایط 
جامعه ایجاب می کند. در مورد صحنه های سکسی فیلم های خوب هم با دیدن فیلم تصمیم گرفته خواهد شد...«5

دل مشغولی های اولین مدیر سینمای انقلاب
محمدعلی نجفی با دیدن فیلم »خشت و آینه« ابراهیم گلستان به طور جدی به سوی سینما کشانده شد 

اما در گفت و گویی اظهار داشته که در فضای سیاسی آن زمان، فیلم »قیصر« را بیشتر می پسندید.6
البته همه این ماجراها پیش از سیاســی شدن و به اصطلاح انقلابی شدن نجفی اتفاق افتاد. چراکه وقتی 
اول سخنرانی های فیدل کاسترو را شنید و سپس گذارش به مسجد هدایت و حسینیه ارشاد افتاد، به تدریج 

گرایش های سیاسی و انقلابی نیز پیدا کرد. 
گویا نجفی سخنرانی های کاسترو را برای اولین بار در منزل یکی از دوستانش به نام شاملی شنید که اساسا 
به قول خودش به طور مخفیانه برای شنیدن رادیو و موسیقی گوش دادن )که در خانه پدری ممنوع بود( به 

آنجا می رفت، وی در همان مصاحبه اظهار داشت:
»همان زمان یادم هست با شاملی راجع به نطق های آتشین فیدل کاسترو بحث می کردیم، البته شناخت 

سیاسی نداشتم...«7
بعد از آن است که پایش به مسجد هدایت و سپس حسینیه ارشاد باز شد. خودش در این مورد گفته است:
»... با مسجد هدایت ارتباط داشتم و ضدآمریکایی شده بودم. من به خاطر جو سیاسی مسجد هدایت به 

آنجا می رفتم. جو مذهبی برایم عادی بود، چون پدرم پیشنماز مسجد بود...«8
نجفی و گروهی که تشــکیل داده بود، در حســینیه ارشــاد کلاس هاي هنري برپا کردند که فخرالدین 
انوار)مدیریت ســینما در دهه 60( و مهرزاد مینویي)از تدوینگران مهم ســینمای دهه 60( از جمله شاگردان 
همین کلاس ها بودند. در همین کلاس ها بود که نخســتین فیلم هاي کوتاه ســاخته شد. از جمله فیلمي 16 
میلي متري با نام »والفجر« که با سرمایه اعضاي گروه ساخته شد و عبدالله اسفندیاري)معاونت فرهنگی بنیاد 

سینمایی فارابی در دهه 60( نیز در آن ایفای نقش مي کرد. 
بعد از این فیلم و نمایش آن گروهي دیگر جذب کلاس هاي حسینیه ارشاد شدند از جمله: محمد بهشتي 
کــه وي نیز در دانشــکده معماري تحصیل مي کرد. فیلم کوتــاه 8 میلي متري »النّاس« در واقع دومین فیلم 
گروه به شمار آمد که فیلمبردارش سید محمد بهشتي بود و خود محمدعلي نجفي و نوید بازرگان نیز در آن 

ایفای نقش می کردند. 

اولین مؤسسه فیلمسازی انقلابی
در ســال 1355 با نمایش فیلم »النّاس«، آیت الله دکتر بهشــتي به گروه پیشــنهاد تشکیل یک مؤسسه 
فیلمســازي داد تا در آن بحبوحه سینماي فیلمفارســي و آثار شبه روشنفکري، فیلم اسلامي ساخته شود. با 
تلاش آیت الله دکتر بهشتي، انجمن اسلامي مهندسین سرمایه گذاري کرده و مؤسسه »آیت فیلم« شکل گرفت. 
به همین دلیل در شهریور 1356 در دفتر »آیت فیلم« واقع در کوچه استودیو فیلمساز، کلاس هاي فیلمسازي 
برپا شد. در آن کلاس ها محمد بهشتي، مباحث تکنیکي و عکاسي تدریس مي کرد و مصطفی  هاشمي طبا)از 
مسئولین ورزشی پس از انقلاب( مباحث اعتقادي درس مي داد. نخستین پروژه این مؤسسه فیلم »جنگ اطهر« 
نام  گرفت که گروه یادشده ظاهرا قصد داشت با آن، تعاریف انقلاب اسلامي را وارد سینما کند. فیلمنامه توسط 
»محمود اســتادمحمد«)از بازیگران تئاتری( و مشاورت محمدعلي نجفي نوشته شد و خود محمدعلي نجفي 
کارگردانی فیلم را به عهده گرفت که مشاورش در امر کارگرداني، سید محمد بهشتي بود و مونتاژ فیلم نیز با 

همکاري بهشتي و اصغر رفیعي جم)فیلمبردار( انجام گرفت. 
در همان زمان طي شدن مراحل فني »جنگ اطهر«، ساخت فیلمي دیگر در »آیت فیلم« آغاز شد به نام 
»لیلهًْ القدر« که مستندي درباره وقایع انقلاب و دوران مبارزه علیه رژیم شاه بود و فیلمبرداري آن با دوربین هاي 
8 و 16 میلي متري توسط محمدعلي نجفي، حجت الله سیفي ، سید محمد بهشتي و فخرالدین انوار)که به تازگي 

از آمریکا برگشته بود( انجام گرفت و در سال 1358 هم به اکران عمومي درآمد.
پس از پیروزي انقلاب اسلامي و مسئولیت گرفتن هریک از اعضاي مؤسسه »آیت فیلم«، این مؤسسه تقریبا 
منحل شد. محمدعلي نجفي مسئولیت سینماي کشور را در ابتداي پیروزي انقلاب برعهده گرفت و  هاشمي طبا 
به تلویزیون و بعد از آن وزارت صنایع و سپس کمیته ملي المپیک و تربیت بدنی رفت. محمد بهشتي هم اولین 
مدیر بنیاد ســینمایی فارابی شــد. بنیادی که توسط خود بهشتی تاسیس گردید تا سینمای پس از انقلاب را 

به گونه ای در همه مراحل تولید و پخش و نمایش مدیریت کند. 
محمدعلی نجفی و محمد بهشتی و دیگر همکاران شان مانند علیرضا شجاع نوری، فخرالدین انوار، محمدعلی 
نجفی، محمدعلی حیدریان و... اگرچه تلاش هایی انجام دادند ولی به دلیل سلیقه های شخصی از قبیل همان 
که از صحبت ها و گفته های نجفی نقل شــد، نتوانستند و یا نخواستند سینمای انقلاب را آن گونه که شایسته 
مردم انقلابی و مســلمان و انقلاب اســلامی است، ساماندهی و به صحنه آورند که به یاری خدا در بخش های 

آینده براساس اسناد معتبر به جزئیات آن خواهیم پرداخت. 
__________________
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واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 اولین مدیران 
سینمای پس از انقلاب

سعید مستغاثی
بخش سوم

حکایت سینماتوگراف 2

شــبکه نتفلیکس چند سالی اســت که به تولید 
پویانمایی های سریالی و سینمایی، به صورت مستقل 

یا با همکاری با استودیوهای ژاپنی روی آورده است.
این محصولات که معمولا حال و هوای متفاوتی 
نســبت به انیمه های ژاپنی دارند، معمولا با سبک و 
سیاق فرهنگ غربی ساخته می شوند و مانند تولیدات 
مشترک فیلم و ســریال نتفلیکس با دیگر کشورها، 
تفکــرات غربی و ســبک زندگی آمریکایــی، در این 
پویانمایی ها، حتی اگر موضوع شــان در مورد کشور و 

فرهنگ دیگری باشد، قالب است. 
پویانمایی سریالی »سامورایی چشم آبی« محصول 
سال 2023 شبکه نتفلیکس است. این پویانمایی دوران 
»ادِو« در ژاپن را به تصویر می کشد که ورود خارجی ها 
به ژاپن تا سال ها ممنوع شد و در این بین، سامورایی 
پیدا می شود که با وجود منع ورود خارجی ها، دورگه ای 

است با چشمان آبی....
داستان حرامزاده دورگه

داســتان پویانمایی سامورایی چشم آبی، در مورد 
دختر بچه ای دورگه به نام »میزو« است که در دوران 
ادو و ســال 1633 میلادی، در ژاپن زندگی می کند. 
میزو از طرف اجتماع طرد شده است چرا که ژاپنی ها 
بچه های دورگه را به هیچ وجه نمی پذیرفتند و وجود 
آنها را شیطانی می دانستند. از طرف دیگر مادر میزو، 
به او می گوید که باید هویت جنسی خود را مخفی کند 
چرا که زندگی برای یک دختر دورگه، أسف بار تر است.

میزو که به خاطر شرایط زندگی اش، سختی های 
زیادی را تحمل می کند، بعد از آتش گرفتن خانه شان 
و مرگ مادرش، تصمیم می گیرد تا از پدرش که یکی 
از چهار مرد سفیدپوســتِ خلافکار، در زمان به دنیا 

آمدنش در ژاپن بوده، انتقام بگیرد. 
او برای پیدا کــردن و انتقام از پدر احتمالی اش، 
تصمیم می گیرد بگردد و هر چهار مرد سفیدپوست را 

پیدا کند و بکشد.
تجاوز به تاریخ ژاپن

در پویانمایی »ســامورایی چشم آبی«، مخاطبین 
می بینند که در این اثر، هیچ ردپایی از فرهنگ واقعی 
مردم ژاپن وجود ندارد. این ساخته بیشتر آمیخته ای 
از داســتان های وسترن اسپاگتی آمریکایی و کشت و 
کشتار به سبک تارانتینویی است، تا پویانماییی که قرار 
است بخشی از تاریخ ژاپن و مردمش را به تصویر بکشد.
در نسخه جدیدی که نتفلیکس در قالب پویانمایی، 

در مــورد ژاپن در دوره ادو به مخاطبین عرضه کرده، 
به غیر از کلیات ناقصی در مورد زندگی سامورایی ها، 
مانند وفاداری به صاحبان شان و رونین ها)سامورایی های 
بی صاحب(، هیچ اثری از ژاپن و فرهنگش حتی در حد 
سبک زندگی روزمره وجود ندارد و مخاطبین پویانمایی 
مثلا تاریخی را می بینند که تماماً فرهنگ مردم آمریکا 

را به نمایش می گذارد.
در »سامورایی چشم آبی«، نگاه به زنان ژاپنی، نگاه 

نامحترم یک متجاوز به قربانیانش است. 
از نگاه ســازنده، زن ژاپنی وسیله ای برای عیش 
و عشــرت مردان است و در این میان هیچ فرقی بین 
شخصیت »پرنسس آکمی« که زنی از خاندان اشراف 

است و حتی خود میزو، وجود ندارد. 
مخاطبیــن در این پویانمایی می بینند که زنان و 
دختران ژاپنی در هر طبقه ای که هستند به راحتی با 
مردان، آن هم در دوره ادو، ارتباط نامشــروع دارند و 
هیچ حیا و خجالتی که مخصوص زنان و دختران شرقی 
است، در آنها وجود ندارد و همگی و مخصوصا پرنسس 
والامقام ماجرا، علاقه مند به حضور و خدمت رسانی در 

عشرتکده ها هستند!!!
نگاه پســت ایــن پویانمایی نتفلیکــس به زنان 
ژاپنی، دقیقا مانند رفتاری اســت که در دنیای واقعی 

آمریکایی ها با زنان ژاپنی کردند.
آمار تجاوز مردان ارتش آمریکا در ژاپن و نابودی 
چارچوب هــای اخلاقی که باعث ســقوط ارزش های 
فرهنگی ژاپن شــد، هرگز از یــاد و خاطره تاریخ این 

کشور پاک نخواهد شد. 
واقعیت اینجاست که ژاپن به عنوان کشوری که 
تا جنگ جهانی دوم هرگز با وجود داشــتن همسایه 
قدرتمندی مثل چین، مســتعمره هیچ کشوری نشد 
و برعکس به بقیه کشــورها حملــه می کرد و یکه تاز 
میدان بود، شناخته می شد... ولی بعد از جنگ جهانی 
دوم، گویی سد فرهنگی ژاپن که پیش از این به خاطر 
نفوذ کمابیش فرهنگ غربی ترََک برداشته بود، کامل 
شکســت و تفکرات سنتی مردم این کشور به زیر آب 

رفت....
پویانمایی ســامورایی چشم آبی، دقیقا ژاپن حال 
حاضر را در 390 ســال پیش تجسم می کند و قصد 
دارد حتی دوره ای که دســت غرب از ژاپن قطع شده 
بود را طوری نشان بدهد، گویی همیشه این کشور در 

چنگال آنها بوده و هیچ هویت دیگری نداشته است.
ورود خارجی ممنوع!

در پویانمایــی ســامورایی چشــم آبی، در ابتدا 
مخاطبین با توضیحــات می فهمند که زمان اتفاقات 
داســتان در دوره ای است که ژاپن درهای خود را به 

روی خارجی ها بست.
در برهه ای از زمــان در دوره ادو، معادل با اوایل 
قرن هفدهــم، حکمرانان ژاپنی تصمیم گرفتند برای 
جلوگیری از گسترش مسیحیت، دروازه های ژاپن به 
روی جهان خارج از این کشور را ببندند. این تصمیم 
بیشتر به خاطر گسترش رفت و آمد مبلغان مسیحی به 
ژاپن اتفاق افتاد و ژاپنی ها که به این خارجی ها اعتماد 
نداشــتند، معتقد بودند آنها به بهانه دین می خواهند 
راهــی برای تغییر فرهنگ ژاپن و ســلطه روی مردم 
پیدا کنند، از این رو ورود خارجی ها را ممنوع کردند و 
مبلغان مسیحی را هم به شدت تنبیه کردند تا درس 

عبرتی برای سایرین باشند.
در این دوره ژاپن لقب »ساکوکو« یا کشور بسته 

را به خود گرفت. 
در پویانمایی »سامورایی چشم آبی«، می بینیم که 
با وجود ممنوع شــدن ورود خارجی ها، چهار خارجی 
به اصطلاح چشم آبی، موفق می شوند به خاطر تجارت 
تریاک، انسان و سلاح، به ژاپن نفوذ کنند و به مقصود 
پلید خود برسند و خون خالص ژاپنی ها را لکه دار کنند.
اینکه با وجود ممنوعیت ورود خارجی ها، مردان 
چشم آبی بالاخره در بسته ترین دوران هم توانسته اند 
به این کشور نفوذ کنند، به نوعی تحقیری آشکار است 

که ســازنده برای نشــان دادن قدرت چشم آبی ها در 
ساخته اش گنجانده و جالب است که در قسمت هایی 
از پویانمایی مخاطبین شخصیت »آبیجا فاولر« )یکی 
از چهار سفیدپوســت در ژاپــن( را پنهان در قلعه ای 
نفوذناپذیر می بینند که از ترس فهمیدن ژاپنی ها، در 
این قلعه پنهان شده و از تجارت های کثیفش با واسطه 
مراقبت می کند ولی وقتی میزو موفق به نفوذ به قلعه 
می شود، فاولر قلعه را بدون هیچ ترسی ترک می کند 

تا به شهر ادو )توکیو فعلی( بیاید! 
این تضاد باعث می شــود برای مخاطبین سؤال 
ایجاد شود که اگر ترس باعث شده تا فاولر سال ها در 

قلعه پنهــان بماند، چطور بعد از حمله میزو به قلعه، 
فاولر بدون هیچ ترســی قلعه را ترک می کند؟ منطق 
داســتانی در »سامورایی چشم آبی« خیلی راحت این 
ســؤال مهم را که از نقاط عطف ماجراست، بی جواب 

می گذارد و به بقیه ماجرا می پردازد.
فمینیست دورگه و قهرمان

یکــی از مهم ترین نکات داســتان »ســامورایی 
چشم آبی«، در دورگه بودن قهرمان زن داستان است. 
میزو که به عنوان یک دختر دورگه چشم آبی، در تمام 
عمر خود ســعی کرده در قالب یک پسر زندگی کند 
و جنســیتش را مخفی کند، نتوانسته هویت دورگه و 
بــه قول خودش ناخالصش را پنهان کند و حالا برای 
انتقام از کســی که باعث این ناخالصی شده، در تکاپو 

افتاده است.
در ســال های اخیر فیلم ها و سریال هایی با درون 
مایه های هویت گمشده در سبک های مختلف، ساخته 
شده اســت. در بیشتر این ساخته ها، فرزند حاصل از 
رابطه نامشــروع، به دنبال پدر خود می گردد تا هویت 
گمشــده خود را پیدا کند ولی در نســخه آمریکایی 
سامورایی چشم آبی، میزو به عنوان یک زن فمینیست، 
به دنبال پیدا کردن و کشتن پدر احتمالی خودش است.

ژاپنی ها در گذشــته معروف بودند به مردمی که 
به شدت به ســنت های خود پایبندند و نمی خواهند 
آن را در تقابل با خارجی ها از دســت بدهند. حالا در 
این داســتان مخاطبین می بینند که زنان مثلا ژاپنی 
به شدت از سنت ها دوری می کنند و به مردان آن هم 
وسط دوران مردسالاری، دهن کجی می کنند و آنها را 

به بازی می گیرند!
از طــرف دیگر در داســتان مخاطبیــن، دورگه 
حرامــزاده و بی رحمــی را می بیننــد که هیچ حس 
نوعدوستی حتی نسبت به همجنس های خود ندارد. 
میــزو در صحنه های مختلف ماننــد برخورد با مرد 

فروشنده زنان، در رستوران و برخورد با مادر و دختر 
فقیر در ورودی دروازه، می تواند به زنان کمک کند ولی 
اهمیتی به رنج آنها نمی دهد و ترجیح می دهد به دنبال 
انتقام خود باشد. جالب است که طبق فیلمنامه، چنین 
زنی به عنوان قهرمان و الگوی زنان معرفی می شــود، 
کسی که در واقعیت هیچ اهمیتی به زنان معمولی و 

تحت ستم نمی دهد! 
ققنوس فتنه برمی خیزد

در پویانمایی ســامورایی چشم آبی، مخاطبین در 
قســمت پنجم شــاهد همذات پنداری شخصیت زن 

داستان یا همان میزو، با ققنوس نمادین می شوند...
ققنوس در نمادشناســی فراماسونری، به عنوان 
شــروع دوباره و نظم نوینی اســت که از دل آتش و 

مرگ برآمده باشد.
در اغتشاشات سال گذشته در ایران هم این کلمه 
در جاهای مختلف و توســط سلبریتی ها به کار برده 
شــد و بعدا مشخص شد که »پروژه ققنوس« در واقع 
بــرای براندازی و تجزیه ایران و با بهانه حقوق زنان و 

آزادی های اجتماعی کلید خورده است.
مخاطبین در قسمت هایی از پویانمایی »سامورایی 
چشم آبی«، می بینند که میزو در حین نبرد با مردانی 
که برای نابودی زنان عشــرتکده هجوم آورده اند، به 
صورت ناخودآگاه در دنیایی موازی خودش را می بیند 
کــه به عنوان یک زن ســاده و روســتایی، ازدواجی 
سنتی کرده و به همراه مادر و همسرش زندگی آرام و 
سرشار از سعادتی دارد. میزو در همین حین به خاطر 
خوشبختی در زندگی که در دنیای موازی می بیند، از 

نبرد می ایستد و بیهوش می شود.
با ادامه زندگی در روستا، کم کم آشوب در زندگی 
در ظاهر سعادتمند میزو، به عنوان یک دختر سنتی 
ورود پیدا می کند و در کنار این دو داستان، یک تئاتر 
سنتی با نمادهایی از قبیل ققنوس هم به مخاطبین 
نشــان داده می شود و در انتهای این دنیای موازی، 
میــزو که زندگی اش در روســتا با مرگ خودش و 
خیانت خانواده اش تمام می شود، آن زندگی آرام و 
پرفریــب را دور می ریزد و به دنیای مبارزه با مردان 
برمی گردد و اینجاســت که ققنوس از خاکسترش 

برمی خیزد!
ققنوس در پویانمایی »ســامورایی چشم آبی«، به 
نوعی نماد زنی است که بندهای اخلاقی و سنتی مردم 
شــرقی را پاره می کند و پا به زندگی و دنیای تازه ای 

بدون این قید و بند ها می گذارد.
در این پویانمایی مانند دیگر ساخته های نتفلیکس، 
بدن نمایــی و برهنگی زیادی وجود دارد و زنان فرقی 
نمی کند از چه طبقه ای، همه از نشان دادن بدن برهنه 

خود ابایی ندارند.
کاملا مشخص است که شبکه نتفلیکس با توجه 
به سیاســت هایی که در پیش گرفته، ســعی دارد به 
قبح شکنی های خود در قالب های مختلف ادامه بدهد 
و این بار پویانمایی ها را برای انتقال مفاهیم غیراخلاقی 

خود انتخاب کرده است.
به خاطر نقدهــای مثبتی که منتقدین غربی در 
مورد پویانمایی »سامورایی چشم آبی« نوشتند، بعید 
نیســت که این پویانمایی، برای فصل های بعدی هم 
تمدید شود و روایت این زن بی رحم دورگه و انتقامش، 

ادامه پیدا کند.

هالیوود 
زیر ذره بین

 ققنوس چشم آبی 
برای نابودی زن شرقی

فاطمه قاسم آبادی

نگاهی به پویانمایی »سامورایی چشم آبی«

پرداختن به ماجراها و قهرمانان تاریخی در صحنه 
تئاتر کار دشوار و پیچیده ای است، چون برخلاف دیگر 
قالب های هنری، فضای محدود و ســاکن تئاتر اجازه 
روایــت موقعیت های مختلــف را نمی دهد، به همین 
دلیــل هم معمولا برای اجــرای چنین موضوعاتی در 
تئاتر، از قالب نمایش میدانی استفاده می شود. اما این 
بــار یک نمایش در همان قالــب معمول تئاتری و در 
صحنه محدود تالار وحدت، درباره یک مقطع پرآشوب 
و سراسر التهاب و مملو از کشمکش به تماشا درآمده 
است؛ »کلنل« که بزرگ ترین مزیت آن، همین بازسازی 
باورپذیر و نزدیک به واقع پی در پی موقعیت ها با تمهید 

تغییر دائمی دکور یا طراحی صحنه است.
تئاتر-کنسرت »کلنل« یک نمایش بیوگرافیک یا 

پرتره و البته تاریخی اســت. چون از یک طرف محور 
اصلی روایت این نمایش حول زندگی یک شــخصیت 
واقعی به نام محمدتقی پسیان )فرمانده ژاندارمری ایالت 
خراسان در اواخر قاجار( می گردد و از طرفی هم نگاهی 
به شرایط اجتماعی و سیاسی آن مقطع از تاریخ دارد. 
کلنل محمدتقی پســیان، یکی از شخصیت های 
نظامی برجسته تاریخ معاصر ایران است که تا به حال 
کمتر درباره او صحبت شــده است. متأسفانه یکی از 
مشکلات رایج در شناخت گذشته بین برخی از مردم 
این اســت که با وجود اینکه شخصیت های ضدملی و 
منفی را می شناسند –آن هم به صورت تحریف شده و 
جعلی- اما درک و شناخت چندانی نسبت به انسان های 
بزرگ و وطن دوســتی چون تقی پسیان ندارند. این را 
می تــوان یک نوع وارونگی تاریخی دانســت؛ حقیران 

مشــهور و بزرگان مغفول و مهجور! که البته این ناشی 
از ســلطه و نفوذ فرهنگی است. احتمالا خیلی از عوام 
بلافاصله نام رضا میرپنج یا همان رضاشاه را می شناسند 
اما حتی نام کلنل پســیان را هم نشــنیده اند! نمایش 
»کلنــل« از این نظر مهم اســت کــه حداقل موجب 
غفلت زدایــی از یک بزرگِ گمنــام که قربانی بدنامان 
تاریخ شده بود، می شود. هر چند که دهه های قبل، یک 
فیلم سینمایی نیز با همین نام و درباره این شخصیت 

برجسته تاریخی تولید شده بود.
ما در این کنسرت-تئاتر ماجرای یک نابغه مدیریت 
و نظامی گری با نام محمدتقی پســیان را می بینیم که 
موفقیت و پیشــرفت و عشــق و عیش در غرب را رها 
می کنــد و در روزگار بحران و ســختی به یاری وطن 

می شتابد؛ در سن 30 سالگی به درجه کلنل )سرهنگ( 
می رســد و اداره ژاندارمری بزرگ تریــن ایالت ایران 
زمیــن را عهده دار می گردد و انقلابی در آن خطه به پا 
می کنــد؛ رویکرد ملی و مردمی و عادلانه این فرمانده 
باعث می شــود تا در شرایط نامتلاطم سال های پایانی 
ســلطنت قاجار، رضایت رعیت را برانگیزد و امنیت و 
عدالت نســبی را به آن بخش از ایران حاکم نماید. اما 
فتنه روزگار،  گریبان این فرمانده را نیز می گیرد و یاران 
رضاخان، این قزاق دست نشانده سفارت انگلیس، او را 
به خیانت متهم و سرانجام سر از تنش جدا کردند! در 
فواصــل نمایش نیز محمدمعتمدی که در نقش عارف 
قزوینی که یکی از دوســتان نزدیک کلنل پسیان بود 
بــازی می کند، روی صحنه می آید و تصنیف هایی را با 

همان حس و حال قجری می خواند.

نمایش »کلنل« مانند هــر اثر هنری با درونمایه 
تاریخی، ترســیم کننده حال و آینده نیز اســت. این 
نمایش درواقع راوی تقابل همیشــگی وطن دوستان و 
بیگانه پرستان را مقابل چشم مخاطب قرار می دهد تا 
خودش در خشــت ناهموار تاریخ، به درک و شناخت 
درســتی از حقیقت دســت پیدا کنــد. البته در متن 
نمایش، کنایــات خاصی –احتمــالا در جهت جذب 
مخاطب خاکســتری- وجود دارد، امــا رویکرد کلی 
نمایش، استعمارســتیز و درباره تأثیر منفی ســلطه و 
نفوذ بیگانگان و در ســتایش از یک چهره نظامی ملی 
اســت. درواقع، خلاصه این نمایش را می توان در بیتی 
از عارف قزوینی برای کلنل پســیان و گویای تنگنای 
آن زمانه بر وطن دوستان دانست. همان بیتی که بعد 
از مرگ شــهادت وار کلنل، معتمدی حاضر می شود و 

به آواز می خواند:
این سر که نشان سرپرستی  است
امـروز رهـا ز قـیـد هـستی  است
ببینـید عـبـرتـــش  دیـده  بـا 
کایـن عـاقبت وطن پرستی  ا ست

کاظم سیاحی با چهره و ظاهری متفاوت از آنچه در 
سریال های تلویزیونی از او دیده بودیم، در این نمایش 
حاضر شده است، طوری که در نگاه اول ناشناس است 
اما صدایش آشــنا می نماید. محمد معتمدی یکی از 
خوانندگان توانای امروز ماست که بخشی از هنرش را 
در این نمایــش اجرا می کند. هر چند بازیگری اش به 
خوبی خوانندگی اش نیست و به نظر، شخصیت عارف 
قزوینی توسط این خواننده خوش صدا، درنیامده است 

و تأثیرگذار نیست. 
طراحی صحنه در نمایش های تاریخی بسیار مهم 
اســت و نقش مؤثری در فضاســازی و انتقال مفاهیم 
دارد. طراحــی صحنه در نمایش »کلنل« گرچه زیبا و 
چشم نواز و فاخر است، اما این طراحی، چندان دال بر 
زمان و زمانه ای که در نمایش روایت می شود، نیست و 
خیلی کلی و عام به نظر می رسد. همچنین سیر روایت 
در اواســط کار، افت می کند؛ هم ضرباهنگ کار کند 
می شود و صحنه ها طولانی! حجم دیالوگ ها نیز مطول 

و خسته کننده می گردد. 
ضمن اینکه در بخش های پایانی نمایش نیز مانند 
بخش های ابتدائی آن، توضیح مکتوب وقایع لازم بود 
تا برخی ابهامات، مثل ماجرای کودتای اسفند 1299 

و... برای تماشاگر برطرف می شد.

کتاب »تریلی تئاتر«؛ خاطرات 50ســال فعالیت هنری اصغر نوبخت به قلم رضا عیوضی و از 
سوی انتشارات »راه یار« منتشر شد.

»آدم عاشــق از ده فرســخی هــم پیداســت؛ راه رفتنــش، حرف زدنش، چای نوشــیدنش، 
نشست وبرخاستش،  گریه و خنده اش، همه با دیگران فرق دارد.«

اصغر نوبخت عاشقی واقعی با قلبی مهربان است که اگر قرار باشد کاری انجام بدهد، آن را با 
نهایت عشق و علاقه به سرانجام می رساند و وای از روزی که کار محبوبش را تکلیف دینی خودش 
هم بداند! اینجاســت که هنر و توانایی خدادادی، به قول خودش »طغیان« می کند و سختی ها و 

مشکلات را به هم می پیچد و به سمت اهداف پیش می رود.
حدود 30 جلســه گفت وگو 
با اصغر نوبخت، علاوه بر سودها 
و یادگیری های شــخصی، ثابت 
کرد که هنر نزد ایرانیان انقلابی 

است و بس.
این کتاب شامل زندگی نامه 
و خاطرات هنری اصغر نوبخت 
اســت و در آن سعی شده است 
بر فعالیت های طنزآمیزش تمرکز 
شود. شــخصیت منحصربه فرد 
اصغر نوبخت و نیز خاطرات ناب 
و دست اولش از دوران مبارزه و 
انقلاب و پس از آن، در کنار کلام 
طنزآمیــز و خودمانی اش، ابتدا 
کار این حقیر را ســخت کرده 
بود. اینکه چگونه تمامی این ها 
همان گونه که هست به دست 
مخاطب برسد، صاحب این قلم را 
می ترساند. درنهایت به این نتیجه 
رســیدیم که برای انتقال کامل 
آنچه هســت، با جمیع شرایط، 

بهترین قالب گفت وگوست.
و این اتفاقی بزرگ و تاریخی 
است که روزگاری مردمی برای 

دفاع از عقایدشــان و برای حمله به عقاید پســت و پلید، راه هنر را برگزیده اند و با ابزار طنز به 
مصاف طاغوت رفته اند.«

در بخشی از این کتاب می خوانیم: »فردای فرار بنی صدر، ما یک صحنه به سرعت اضافه کردیم. 
خود من هم که بازیگر نقش بنی صدر بودم، لباس زنانه پوشیدم و با کفش پاشنه بلند رفتم روی 
صحنه. بازیگرها با هم صحبت می کردند که این خانم کیست. من می گفتم: »صداش رو درنیارین. 

منم ابوالحسن!«
همان شب ها به قدری جمعیت هجوم آورد که شب جلوی سالن اکران، بچه های سپاه تیراندازی 

کردند تا مردم متفرق بشوند...«
بنابراین گزارش، کتاب »تریلی تئاتر«؛ خاطرات 50سال فعالیت هنری اصغر نوبخت که تحقیق 
و تدوین آن برعهده رضا عیوضی بوده است، در 216صفحه، شمارگان 1000جلد توسط انتشارات 

»راه یار« منتشر شده است.

تریلی تئاتر 
و ماجرای فرار بنی صدر!

نگاهی به نمایش-کنسرت »کلنل«

تراژدی وطن دوستان 
در سایه دیکتاتور دست نشانده
ش فهیم

آر


